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۲۸
سر قول و قرار
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ن
�
أ
�
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مؤمنان� چرا �ه حرف  ها�� كه � زن�د عمل ن� كن�د؟� 
از نظر خدا خ�� زشت است كه حرف ها�� بزن�د و �ه آن 

عمل نكن�د� خدا كسا�� را كه همچون 
سدّى فولادين صف � بندند و در راهش 

� جنگند، دوست دارد.(۲تا ۴ صف )

اگر حرفی می زد پايش می ايستاد و به آن عمل می کرد، حتی اگر در 
بدترين شرايط بود. 

اگر می گفتيم ساعت ۷ شروع جلسه است، چند دقيقه قبل از هفت در 
محل جلسه بود، اما بيشتر رفقا دير می آمدند و کارشان را توجيه می کردند. 
علی خيلی به اين موارد دقت می کرد، به صورتی که در وصيت نامه اش 
نيز به اين دستور قرآنی اشاره کرده بود که اگر حرفی می زنيد حتماً به 

آن عمل کنيد. 
او فهميده بود که عمل به قول و قرار و همچنين وفای به عهد چه 

جايگاه مهمی در اسلام دارد.
اما شهيد علی حيدری از کودکی مراقبت و دقت در اعمال را شروع کرده بود.

خواهرش می گفت: علی نوجوان بود. توی منزل بحثی شد و کار به 
صحبت در مورد يکی از همسايه ها رسيد. 

در همين گير و دار، علی با لباس خانه به حياط رفت و شروع کرد به 
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دوچرخه بازی، اون هم در وسط زمستان  بسيار سرد تهران!
پدر و مادر آمدند تو حياط که علی جان بيا تو، بيرون خيلی سرده، 

مريض می شی. 
علی گفت: شما غيبت می کنيد تا وقتی غيبت کنيد، من توی اتاق 

نمی آيم. 
خلاصه اين قدر پافشاری کرد که پدر و مادرم گفتند باشه بيا ما ديگه 

ادامه نمی دهيم.
مورد  در  وقتی  می گفت:  من  به  علی  داشتم،  وقتی من سن کمی 
مثلاً اصفهانی ها يا ترک ها جُک تعريف می کنی، چون در مورد همه 
اصفهانی ها يا تُرک ها صحبت کردی بايد بروی از همه آن هاحلاليت 
بطلبی، به همين خاطر من ياد گرفتم هيچ وقت راجع به شهر خاصی 

بدگويی نکنم.
می گفت: غيبت نکن، می گفتم غيبت نمی کنم راست می گويم. گفت: 

چون راست می گويی غيبت است اگر دروغ بگی می شود، تهمت.
اين حرف ها برای زمانی بود که او هنوز مسجد را نشناخته بود و بنده 

هم سن کمی داشتم. 
بعدها که شاگرد آيت االله حق شناس شد، يکباره در معنويات رشد کرد 

تا جايی که کسی به گرد پايش نرسيد.
علی همواره مشغول مراقبت از اعمال بود. مسير منزل تا مسجد را 

طولانی کرده بود و از مسير اصلی نمی رفت!
وقتی تعجب مرا ديد، گفت در آن کوچه تعدادی خانم که حجاب درستی 
ندارند، هميشه در کوچه نشسته اند. می خواهم نگاهم به آن ها نيفتد.

علی خطاطی و نقاشی می کرد. بعدها روی بوم تصاوير شهدا را ترسيم 
می کرد. 

او با شهدا حرف می زد و از آن ها نصيحت می شنيد! حتی برخی شهدا 
که علی، تصوير آن ها را کشيده بود مطالب حيرت انگيزی برايش بيان 
کرده بودند! خودش می گفت: با شهيد حرف می زنم و آن ها نيز با من 

حرف می زنند...
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می گفت: اگر می خواهيد شهدا را ببينيد بايد به اين آيه باور داشته 
باشيد: ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبيل االله امواتا بل احيا...

اما عجيب ترين مطلبی که رفقای علی تعريف می کردند در مورد بوی 
عطر او بود!

همه از بوی خوش عطرش، او را می شناختند. هر کجا می رفت آنجا 
را نيز خوش بو می کرد!

وقتی از نام عطرش می پرسيديم، جواب سر بالا می داد!
تا اينکه علی شهيد شد و در وصيت نامه اش راز بوی عطر را برملا 
کرد: به خدا قسم؛ هيچ گاه به خودم عطر نزدم! هر وقت می خواستم معطر 

شوم از ته دل می گفتم: «يا حسين7» همه جا معطر می شد.
... يک مربی برای خود جهت مسير الی االله انتخاب کنيد و بدانيد به 

شرطی قبول می شويد که به چيزهايی که می شنويد، عمل کنيد .
آنقدر حرف بزنيد که می توانيد به آن عمل کنيد. «هميشه با وضو 

باشيد، قرآن بخوانيد. 
حجاب ها را از قلب خود برداريد تا با عالم غيب ارتباط داشته باشيد 
و اسرار غيبی را بدانيد و ببينيد، نگاه های خود را کنترل کنيد تا بتوانيد 

حسين7 و ائمه و شهداء را ببينيد و زيارت کنيد... 
تا بوی حسين7و عشق را بشنويد. با زبان خود غيبت نکنيد و تهمت 

نزنيد تا بتوانيد با مولايتان صحبت کنيد»

نام: علی
نام خانوادگی: حيدری

تاريخ تولد: 1345
تاريخ شهادت: 1363
مکان شهادت: طلائيه

مزار :   بهشت زهرا(س) قطعه 29
برای آشنايی بيشتر: کتاب بی خيال




